
١ 
 

  باسمه تعالى
  (دامت بركاته)الإسلام و المسلمين شيخ على چراتيان  حجّةمحضر جناب 
  سلام عليكم

االلهّٰ بيات زنجانى و واكنش مراجع تقليد و علمای حوزه نسبت به اين فتوا و با توجّه به آشنايى  آيةبا توجّه به فتوای اخير 
و تسلطّ جنابعالى بر اقوال علمای متقدّم و متأخّر و اينكه خود از محقّقين در اين عرصه هستيد، خواهشمند است جهت 

 حجّةااللهّٰ مكارم شيرازی و  آيةاييد. ضمناً سخنان روشن شدن درستى يا نادرستى اين فتوا توضيحات لازم را مرقوم فرم
  .     شودها تقديم حضور مبارك مىای از واكنشالإسلام دكتر محمّد مهدی گرجيان به عنوان نمونه

  با تشكرّ
  جمعى از مؤمنين

25  /4  /1392  
*****  

  1392تير  24ـ  156313كد خبر: خبری فرارو ـ سايت 
با اشاره به طرح يك فتوا در خصوص درستى روزه بعد از نوشيدن آب، اين فتوا را خلاف يكى از مراجع تقليد شيعيان، 

  اجماع فقهای اسلام دانست.
ّ  يةآبه گزارش مهر،  ام ماه مبارك االلهّٰ العظمى ناصر مكارم شيرازی، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه تفسير قرآن كريم كه در اي

 هشود در سخنانى، با اشاره به فتوای جنجالى درباربرگزار مى3معصومه حرم مطهر حضرت رمضان در شبستان امام خمينى
ل تشنگى را دار تشنه شد و تاب و تحمّ اند كه وقتى روزهها انداختهدر دهان برخى داران اظهار داشت:آب نوشيدن روزه

  تواند برای رفع تشنگى آب بخورد در حالى كه روزه او نيز صحيح است.نداشت، مى
ای آب در كنار خود قرار دهند و هرگاه تشنه شدند، داران كوزهدر اين صورت كافى است كه روزهوی عنوان كرد: 
دار باشد و چند ليوان آب بخورد اين چگونه روزهشند! در اين صورت بايد پرسيد اگر كسى روزهوبرای رفع تشنگى بن

  داری است!
كنند با بيان اينكه با دين مردم بازی عليمه قم، با هشدار نسبت به كسانى كه چنين فتواهايى صادر مى هاستاد برجسته حوز

ال است و اگر هم فرض بر ؤدر اين فتوا استناد به روايتى شده كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت زير سنكنيد افزود: 
تر از آن است و اين گفته خلاف اجماع فقهای اسلام است و بالا ت حديث باشد در ميان فقها، احدی چنين فتوايى ندادهصحّ 

  احتمال دارد خلاف ضرورت دين باشد.
تواند روزه بگيرد، اسلام به او اجازه داده است تا افطار كند و بعد قضای آن وی اظهار داشت: اگر كسى مريض است و نمى

  را به جا بياورد.
های خود باشند و بدانند نتيجه حرفدهند بايد مراقب گفتهااللهّٰ مكارم شيرازی با بيان اينكه كسانى كه اين فتوا را مى يةآ

   دانند.ضرورت دين بدان معنا است كه كليه مسلمانان اين كار را نادرست مىهايشان چيست، افزود: 
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اسلام است،  عالم علمای كل اجماع خرق زنجانى، بيات  با بيان اينكه، فتوای اخير7پژوهشى دانشگاه باقرالعلوم معاون
علما در عصر حاضر مخالفت دارد، لذا اين قول هيچ مرتبّ علما در طول تاريخ و اجماع مرتبّ گفت: اين قول با اجماع 

   سنديتى ندارد.
 دارانروزه برای خاصّ  شرايطى در را نوشيدن آب تازه، فتوايى در پيش چندی زنجانى،بيات  سلامالإ ةحجّ به گزارش مهر، 

  . دانست جايز
ّ «در سايت وی آمده است:  از  ةعيالشّ وسائل  ١٦كه در باب 7ل ابن عمر از امام صادقار و روايت مفضّ عمّ  ةقبا استناد به موث

اي كه ل تشنگي را ندارند، فقط به اندازهگيرند ولي تاب و تحمّ آمده است، كساني كه روزه مي »من يصح منه الصوم«ابواب 
   »شان باطل نبوده و قضا هم ندارند.توانند آب بنوشند و در اين حالت روزهشان را بگيرد ميجلوي تشنگي

  » نظر فقهى معظم له در رسالۀ عمليه به اين شكل نبوده و اين نظر فقهى جديد ايشان است.«در اين سايت اشاره شده كه: 
تواند آيا فردی كه در چنين شرايطى قرار گرفته، مى«درباره اينكه  ءبيات زنجانى در پاسخ به يك استفتا  سلامالإ ةحجّ البته 

احتياط هميشه امری پسنديده است و در فرض سؤال نيز «اند: پاسخ داده» خود را قضا كند؟احتياطاً و از روی استحباب روزۀ 
   »خود را در وقت مقتضى، قضا كند. ۀآن است كه فرد روز احتياط مستحبّ 

مهدی گرجيان، عضو هيئت علمى گروه فلسفه و كلام و معاون پژوهشى و فناوری  دالمسلمين دكتر محمّ  و  سلامالإ ةحجّ 
اگر قولى در  اين فتوا، خرق اجماع كل علمای عالم اسلام است.در مورد اين نظر گفت: 7اطلاعات دانشگاه باقرالعلوم

ميان اقوال مطرح شود كه در طول تاريخ هيچ قولى با او همراهى نكند؛ مثل همين حالتى كه اكنون به وجود آمد. به آن 
   و نه علمای سنى تاكنون چنين اظهار نظری نداشتند.گويند، چون نه علمای شيعه مىمرتبّ خرق اجماع 
 يةآو معروف شوم، به تعبير  ؛او نوپرداز است :ممكن است كسى بخواهد حرف جديدی بزند تا ديگران بگويندوی افزود: 

مبنای دينى ا اگر بخواهد ، اگر اين گونه باشد بحث مبنای دينى ندارد امّ االلهّٰ فاضل لنكرانى قول مخالف بگو تا معروف شوی
علما در عصر حاضر مخالفت دارد، لذا اين قول مرتبّ علما در طول تاريخ و اجماع مرتبّ اين قول با اجماع  داشته باشد

   شد.هيچ سنديتى ندارد و اگر سنديتى داشت در طول تاريخ يكى از علمای شيعه و سنى به چنين قولى قائل مى
گيرد، نظر شما در اين ارتباط كند به حديثى و بعد نتيجه مىاين فتوا استناد مى ۀموی در پاسخ به اين سؤال كه ايشان در مقدّ 

بايد سند حديث را نگاه كرد.  لاً ا چه حديثى؟ اوّ چيست؟ گفت: بسياری از فتواهای ناصحيح هم مستند به حديث است امّ 
   بايد مورد تأييد باشد. و دلالتاً  يعنى حديث سنداً  ؛دوم بايد دلالت را نگاه كرد

است. ذی العُطاش به  »ذی العُطاش«كند در رابطه با حديثى كه ايشان مطرح مىگرجيان در ادامه سخنانش اظهار داشت: 
ميرند. يعنى اگر هر روز بيست ای آب نخورند مىگويند كه بيماری تشنگى شديد دارند اگر اين افراد چند دقيقهافرادی مى

كند. ذی العطاش مورد مستثنى است؛ فردی است كه بيمار است و هميشه بايد بخورد باز احساس تشنگى مىليتر هم آب 
گاه اميد سلامتى و خوب شدن ميرد. البته ذی العطاش فردی است كه هيچای آب نخورد مىآب بنوشد و اگر چند دقيقه

ط آقای زنجانى مقايسه كرد اين همان بيان شده توسّ  توان اين حالت را با حالتندارد تا در آن زمان روزه بگيرد. نمى
  اين قياس ابليس است. :در پاسخ او فرمود7قياس ابوحنيفه است كه امام صادق
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  بسم االلهّٰ الرّحمن الرّحيم

ْ صَادِقِترَ ( ُ   »64 ۀو نمل، آي 111 ۀبقره، آي ۀسور« )... قلُْ هَاتوُا برُْهَانَكُمْ إِنْ كنُْ
  عليكم السّلام و رحمة االلهّٰ و بركاته 
 ۀدهنددلسوزانه و حاكى از لطف مؤمنين ملاحظه شد. ضمن تشكرّ از پيگيری برادران و خواهران مؤمن كه نشان ۀنام

شود و سپس مطالبى را جهت توضيح به حسّاسيتّ موضوع است، چند سطری جهت روشن شدن مواضع اخير، مرقوم مى
  اختصار شرح خواهم داد. 

تواند و نمى اند)(كه برخى از آن به بيماری استسقاء تعبير كرده شوداگر انسان مرضى دارد كه زياد تشنه مى تذكرّ:
مسأله اجماعى  تشنگى را تحمّل كند يا برای او مشقّت دارد، در ابتدای امر روزه بر او واجب نيست و ساقط است (اين

است) و اينكه آيا بايد فديه بدهد يا فقط قضا كند يا بايد هر دو را انجام دهد يا نه فديه واجب است و نه قضا؛ از موضوع 
بحث خارج است و تفصيل آن در كتب فقهى و فتوايى موجود است. ولى فتوای اخير متوجّه كسانى است كه بيماری 

لتّ گرمى هوا و يا هر علتّى ديگر تشنگى غير قابل تحمّل بر آنها به طور تصادفى عارض تشنگى بالدّوام ندارند بلكه به ع
      شده است و اين يك حكم اختصاصى است برای كسى كه مرض تشنگى ندارد. (دقّت كنيد.)

شيعه فتوای اخير اگر چه خلاف مشهور است ولى خلاف اجماع نيست؛ و اگر كمترين تحقيقى بين كتب فتوايى علمای 
شد و اگر اطّلاع از اين فتوا در بين علمای شيعه گرفت چنين اظهار نظری به اين تندی مطرح نمىتوسّط منتقدين صورت مى

  اند، قضاوت آن با مؤمنين است.اند و غير آن را وانمود كردهداشته
  

  شود:چند نمونه از اقوال موافقين فتوای اخير مرقوم مى
وَ « :7الصادق  روى الساباطي عنق):  726ق و متوفّای  648حسن بن يوسف بن مطهّر، معروف به علامه حلىّ (متولدّ  .1

   »حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَـفْسِهِ قاَلَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يمُْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَـرْوَى.قَدْ سَألََهُ عَنِ الصّائمِ يُصِيبُهُ عَطَشٌ 
  و هي جيّدة، و الأقرب عدم وجوب القضاء.

 الإماميةعلى مذهب  الشّرعيةحلىّ، علامه، حسن بن يوسف بن مطهّر، تحرير الأحكام ( و لو شرب زيادة على ما يمسك به الرمق، وجب القضاء و الكفّارة.
  )1665 ۀ،  مسأل480، ص 1جق،   ه 1420ايران، اوّل،  -، قم 7امام صادق  ۀجلدی، مؤسس 6(طبع جديد)، 

  آمده است: 139، ص 9، ج )(از ديگر كتب استدلالى علامه حلىّدر منتهى المطلب في تحقيق المذهب و
  و الرواية مناسبة للمذهب، لأنهّ في محلّ الضرورة.

التلف، كان بمنزلة إذا ثبت هذا، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ الوجه عدم الوجوب؛ لأنهّ إذا شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة 
(حلىّ، علامه، حسن  المكره. و لأنّ التكليف يسقط حينئذ و لا يجوز له التعدّي، فلو شرب زيادة على ذلك، وجب عليه القضاء و الكفّارة.

  )ق ه 1412ايران، اوّل،  -، مشهد الإسلاميةجلدی، مجمع البحوث  15بن يوسف بن مطهّر، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 

همانطور كه ملاحظه فرموديد علامه حلىّ قائل به عدم قضا است اگر فقط به قدر ضرورت بنوشد، ولى اگر بيش  توضيح:* 
  از آن بياشامد قائل به وجوب قضا و كفّاره است.
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تشنگى يا اگر  :»ق 1031يا  1030و متوفّای  ق  953متولدّ «محمّد بهاءالدّين عاملى، معروف به شيخ بهائى . 5و  4، 3، 2
] 1وقت بخورد امّا زياده برآنچه دفع مضرّت كند نخورد [آن  گرسنگى بر شخصى غالب شود، چنانچه تحمّل نتواند كرد، در

(جامع  ] كه لقمه را بزرگ كند و همچنين جرعۀ آب را، كه مدّت خوردن و آشاميدن دراز نشود.2و بر او واجب است [
، ص 1386، چاپ اوّل، بهار علميه قم ۀدر يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوز، همراه با حواشى هشت تن از فقهاء، »شيخ بهائى ۀعملي ۀرسال«عباّسى

   )271و  270
______________________________  

  ] وجوب اقتصار بر قدر ضرورت معلوم نيست بلكه احوط است. (تويسركانى)1[
  معلوم نيست. (صدر)لزوم آن 

] واجب نيست بلكه جايز است از براى او زياده بر آنچه دفع مضرّت كند بخورد بنابر اقوى، اگرچه مكروه است سير خوردن بلكه احوط ترك 2[
  است. (خراسانى)

  معلوم نيست. (صدر)
خراسانى و صدر نيز  ای به قضای روزه نكرده است و آيات عظام تويسركانى و آخوند* توضيح: شيخ بهائى اشاره

همين كتاب است كه روزه بر شخصى كه تشنگى بر او غالب است و  287 ۀصفح ۀلاند و اين غير از مسأمتعرّض آن نشده
  تواند روزه بگيرد را صحيح ندانسته است.  نمى

كه خود نيز حاشيه بر قوانين دارد، و از آثار وى كشف الأسرار در ق)، شاگرد شيخ محمّد تقى اصفهانى صاحب حاشيه بر معالم  1286* شيخ حسينعلى تويسركانى (متوفاّى 
  شرح شرايع در يازده مجلدّ است. 

  ق)، شاگرد برجستۀ مرحوم شيخ انصارى و مرحوم ميرزاى شيرازى.  1329ق و متوفاّى  1255(متولدّ » آخوند خراسانى«* شيخ محمّد كاظم هروى، معروف به 
  ق)، شاگرد مرحوم ميرزاى شيرازى.  1338ق و متوفاّى  1258ولدّ سيدّ اسماعيل صدر موسوى (مت* 

  
ای و يا گرمى استثنايى هوا اگر در اثر بيماری ويژه :ش) 1390و متوفّای  1305( متولدّ  االلهّٰ العظمى صادقى تهرانى آية .6

فرسا است، فقط به يا تنها طاقت آور وفقط نيازمند به آشاميدن آب است كه تنها نياشاميدن آب برای اين بيماری ويژه زيان
 ) 416 ۀ(رسال توضيح المسائل نوين، مسألاش درست است و قضا ندارد. تواند آب بياشامد و روزهضرورت مى ۀانداز

  
اى تواند به اندازهدار به قدرى تشنه شود كه براى او تحمّل تشنگى موجب عُسر و حَرَج است، مىاگر روزه االلهّٰ سبحانى: آية .7

و اين غير از  )1256 ۀو در برخى از چاپها مسأل 1499 ۀتوضيح المسائل، مسأل ۀ(رسالشود. رفع مشقتّ كند، آب بياشامد و روزه او باطل نمىكه 
  ـ است؛ يعنى كسى كه مرض تشنگى دارد، روزه بر او واجب نيست.  1381 ۀدر برخى چاپها مسألـ  1636 ۀحكم مسأل

ای كه از مردن نجات پيدا تواند به اندازهدار به قدری تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد، مىاگر روزه االلهّٰ صانعى: . آية8
است؛ يعنى انسان  1704 ۀو اين غير از حكم مسأل) 1560 ۀتوضيح المسائل، مسأل ۀ(رسالاو صحيح است.  ۀكند آب بياشامد، و روز

را تحمّل كند يا برای او مشقتّ دارد كه در اين صورت روزه بر او تواند تشنگى شود و نمىای دارد كه زياد تشنه مىبيماری
  واجب نيست. 

دانند و قائل به قضا هستند؛ روزه را ـ در اين شرايطِ خاصّ ـ با آشاميدن آب باطل مى» احتياط واجب«* برخى فقها به 
جزء مسلمّات فقهى و از ضروريات و مسائل اند و اين خود دليل است بر اينكه بر خلاف ادّعای اظهار شده يعنى فتوا نداده

  شود. اند كه ذيلاً مرقوم مىبيَن نبوده است. همچنين برخى ديگر نيز حكم اين مسأله را با تفصيلِ خاصّى بيان نموده
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دار عطش غلبه كند و بترسد كه در صورت تحمّل تشنگى خطر اگر بر روزه م:يى حكيد طباطبايد محمّد سعيّ االلهّٰ س . آية1
اش صحيح است، ولى اگر عمداً بيش از رفع خطر بخورد تواند به مقدار رفع خطر آب بخورد و روزهجانى به او برسد، مى

دار غلبه كند، ولى ترس از خطر جانى نباشد، اش باطل مى شود و قضا و كفاّره بر او واجب مى شود. اگر تشنگى بر روزهروزه
اش را ادامه دهد و بنا بر احتياط تواند در حدّ رفع مشقتّ آب بخورد و روزهمىبلكه فقط تحمّل آن موجب مشقتّ باشد، 

است كه ايشان تحت عنوان  1358 ۀو اين غير از حكم مسأل )1348و  1347 ۀ، مسأل1احكام فقهى، ج  ۀ(رسالواجب قضای آن را نيز بگيرد.
  اند.بيان فرموده» ذو العطاش«

  
جاز له الشرب بمقدار الضرورة، و لا يشرب حتّى  حتّى خاف على نفسه،اتفاقاً ائم إذا عطش الص االلهّٰ محمّد آصف محسنى: . آية2

يروى كما في موثقّة عمّار، و يجب عليه الإمساك بقية النهار. و أمّا وجوب قضاء هذا اليوم كما أفتوا به ففيه بحث. و أمّا من به داء 
جلدی، انتشارات دفتر تبليغات  2 ۀ، دور433، ص 1ج  طبيّةّ(قندهارى، محمّد آصف محسنى، الفقه و مسائل  العطش فهو كسائر المرضى غير مكلّف بالصوم.

  )ق ه 1424اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اوّل، 
  
دار به قدری تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد يا ضرر غير قابل تحمّل به او برسد، واجب اگر روزه گرامى:  االلهّٰ  . آية3

شود و اگر ماه رمضان باشد، او باطل مى ۀای كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشامد ولى به احتياط واجب روزبه اندازهاست 
توضيح المسائل،  ۀ(رسالكند خودداری نمايد و قضای آن را هم بگيرد. بايد در بقيهّ روز از بجا آوردن كاری كه روزه را باطل مى

  اند.بيان فرموده» بيماری استسقاء«است كه معظم له تحت عنوان  1806 ۀمسأل و اين غير از حكم )1660 ۀمسأل
  
ای كه از مريض شدن تواند به اندازهدار به قدری تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد، مىاگر روزه االلهّٰ مبشّر كاشانى: . آية4

رمضان واجب بوده در صورتى كه  ۀاو مثل روز ۀاو صحيح است، لكن اگر روز ۀيا مردن نجات پيدا كند آب بياشامد و روز
در طول سال بتواند، بنا بر احتياط واجب بايد قضا نمايد ولى اگر هر وقت روزه بگيرد دچار چنين حالتى شود، قضای آن 

عنى انسان مرضى (ي اند.است كه معظم له بيان فرموده 1606 ۀو اين غير از حكم مسأل) 1464 ۀتوضيح المسائل، مسأل ۀ(رسالواجب نيست. 
تواند تشنگى را تحمّل كند يا برای او مشقتّ دارد كه در اين صورت روزه بر او واجب شود و نمىدارد كه زياد تشنه مى

  )نيست.
  
دار غالب شود و بترسد كه از صبر بر تشنگى ضرر وارد شود يا حرجى باشد، اگر تشنگى بر روزه االلهّٰ شبيری خاقانى: . آية5

اش باطل گردد. و بنا بر به مقدار ضرورت بياشامد و بنا بر احتياط بيشتر از مقدار ضرورت نياشامد تا با آن روزهجايز است كه 
كند، خودداری نمايد، اگر در ماه رمضان روز از چيزهايى كه روزه را باطل مى ۀمانداحتياط بر او واجب است كه در باقى

   )1006 ۀ، مسأل1منهاج الصّالحين، ج  ۀ(ترجمسّع يا معينّ پس امساك در آن واجب نيست. واجب مو ۀباشد. و امّا در غير رمضان از روز
  
دار به قدری تشنه شود كه بترسد از تشنگى بميرد و يا زيان غير قابل تحمّلى به او برسد، واجب اگر روزه االلهّٰ منتظری: . آية6

شود و اگر ماه او باطل مى ۀروز ]به احتياط واجب[شود آب بياشامد؛ ولى ای كه از مردن يا از آن زيان رها مىاست به اندازه
 ّ كند خودداری نمايد؛ و بنا بر احتياط واجب قضای آن را روز از انجام كاری كه روزه را باطل مى ۀرمضان باشد، بايد در بقي
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 ۀدر مسأل »عليهم السلامالأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت «البته ايشان در كتاب [ )1458 ۀتوضيح المسائل، مسأل ۀ(رسالهم بگيرد. 
و اين  ]ولى ظاهراً آنچه در توضيح المسائل آمده است مطابق با آخرين نظر ايشان است. اند.فتوا به وجوب قضا داده 1640

  د.)شوتوضيح المسائل ايشان است. (شخصى مرضى دارد كه زياد تشنه مى ۀرسال 1583 ۀغير از حكم مسأل
*****  

  نقل شده است: 7و امّا دو روايت مورد استناد در فتوای اخير كه از امام صادق ■
  با كمى اختلاف در عبارات: » عمّار ساباطى«الف) روايت  

طوسى، ، تهذيب الأحكام( »حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَـفْسِهِ، قاَلَ: يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يمُْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَـرْوَى يُصِيبُهُ الْعَطَشُ  فِي الرَّجُلِ « .1

محمّد تقى مجلسى اصفهانى لوامع صاحبقرانى،  * 1948، ح 133، ص2 من لا يحضره الفقيه، ابن بابويه، محمّد بن على، ج * 702، ح 240، ص4 جابو جعفر محمّد بن حسن، 
الوافي، فيض كاشانى، محمّد محسن بن  * 9، ح 11، ص 7جمحمّد باقر مجلسى اصفهانى (مجلسى دوم)، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار،  * 472، ص 6، ج(مجلسى اوّل)
 ) 46، ح 145، ص3 ، ابن أبي جمهور، محمّد بن زين الدّين، جالدينيةفي الأحاديث  يةعوالي اللئالي العزيز * 10896، ح 296، ص 11 شاه مرتضى، ج

حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَـفْسِهِ قاَلَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يمُْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى   الْعَطَشُ   يُصِيبُهُ  عَنِ الصَّائِمِ  7سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ « .2
  )79، ح 164، ص 7 ج ، محمّد باقر مجلسى،ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار * 1011ح ، 326، ص 4ج تهذيب الأحكام، طوسى، ابو جعفر محمّد بن حسن،( »يَـرْوَى

علامه حلىّ، ( »يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يمُْسِكُ رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَـرْوَى :حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَـفْسِهِ، قاَلَ  يُصِيبُهُ عَطَشٌ  عَنِ الصّائِمِ وَ قَدْ سَألَهُ « .3

  )139، ص 9و منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج  1665، مسألة 480، ص 1ج(طبع جديد)،  الإماميةعلى مذهب  الشّرعيةحسن بن يوسف بن مطهّر، تحرير الأحكام 
الكافي، كلينى، (» يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يمُْسِكُ [بِهِ] رَمَقَهُ وَ لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَـرْوَى :حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَـفْسِهِ، قاَلَ  الْعُطاَشُ يُصِيبُهُ  فِي الرَّجُلِ «. 4

، :العقول في شرح أخبار آل الرّسول ةمرآ * 13252، ح 214، ص 10ج، شيخ حرّ عاملى، محمّد بن حسن، الشيعة وسائل * 6، ح 117، ص4 محمّد بن يعقوب بن اسحاق، ج
 )6، ح 304، ص 16 محمّد باقر مجلسى، ج

  
  »:مفضّل بن عمر«ب) روايت 

ةِ مَا  فـَتـَيَاتٍ وَ شُبَّاناً إِنَّ لنََا « .1 فـَلْيَشْرَبوُا بِقَدْرِ مَا تَـرْوَى بِهِ نُـفُوسُهُمْ وَ مَا  :قاَلَ   الْعَطَشِ   مِنَ   يُصِيبـُهُمْ لاَ يَـقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّ
تفصيل  * 10897ح  ،296، ص11 الوافي، فيض كاشانى، محمّد محسن بن شاه مرتضى، ج * 7، ح 117، ص 4 ج، الكافي، كلينى، محمّد بن يعقوب بن اسحاق(» يَحْذَرُونَ 

، :العقول في شرح أخبار آل الرّسول ةمجلسى، محمّد باقر، مرآ * 13253، ح 214، ص 10 عاملى، محمّد بن حسن،  ج، شيخ حرّ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
 ) 7،  ح 305، ص 16 ج

يَاناً وَ بَـنَاتٍ إِنَّ لنََا « .2 ةِ مَا  فِتـْ فـَلْيَشْرَبوُا مِقْدَارَ مَا تَـرْوَى بِهِ نُـفُوسُهُمْ وَ مَا  :قَالَ   الْعَطَشِ   مِنَ   يُصِيبـُهُمْ لاَ يَـقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّ
 )10، ح 12، ص 7 ج  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، محمّد باقر مجلسى،  * 703، ح 240، ص 4ج تهذيب الأحكام، طوسى، ابو جعفر محمّد بن حسن، ( »يَحْذَرُونَ 

أنهّما فی العطش العارض لا ذو العطاش إلاّ أن يدّعی « گويد:عمّار و مفضّل مى* سيدّ عبد الأعلى سبزواری در مورد روايت 
  )251، ص 10مهذّب الأحكام فى بيان الحلال و الحرام، ج (» القطع بعدم الفرق بينهما، و عهدة إثباته علی مدّعيه.

ليل و لعدم ظهور بطلان الصّوم، بل الظّاهر إنّ الظّاهر عدم القضاء لعدم الدّ «گويد: * مقدّس اردبيلى در مورد روايت مفضّل مى
  )326، ص 5مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، ج (» أنّ الصّوم فى حقهّم ذلك.

تشنگى  ـ كه نهى از سيراب شدن است ـ مراد» بِقَدْرِ مَا تَـرْوَى بِهِ نُـفُوسُهُمْ «و  »لاَ يَشْرَبُ حَتَّى يَـرْوَى«* به نظر اينجانب به قرينة 
از  7رسد. و سكوت امامعارضى (عطش) است نه بالدّوام (عطاش)؛ و إلا اين قيود در روايت چندان صحيح به نظر نمى

عدم بيان قضا و فديه در هر دو روايت با وجود تصريح سائل به صائم بودن اين افراد، دليل ديگری است بر اينكه اين يك 
به بيماری تشنگى بالدّوام نيستند. و اگر اشكال شود بر فرض جواز آشاميدن آب حكم اختصاصى برای افرادی است كه مبتلا 
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گوييم صرف خوردن و آشاميدن ندارد! مى 7به قدر ضرورت، حكم به بطلان روزه ضروری است و نياز به گفتن امام
 ۀصحّت و يا بطلان روز شود. و ديگر اينكه فقها درشود همانطور كه در سهو و نسيان به صحّت حكم مىموجب بطلان نمى

تقويتى و خوراكى تزريق كرده،  برد و يا آمپولشود ـ فرو مىكسى كه عمداً اخلاط سر و سينه را ـ وقتى وارد فضای دهان مى
اند. و وجه اين اختلافات، يكى به جهت اختلاف در صدق اكل و شرب در دو مورد ذكر شده است و ديگر اختلاف كرده

  وردنى و آشاميدنى ولو اينكه از راه دهان نباشد مورد نهى شارع مقدّس است يا نه؟         اينكه آيا هر نوع خ
تمرينى برای صغار نيز ادّعايى بيش نيست و با دقتّ در متن روايت، بطلان اين مطلب  ۀ* حمل روايت مفضّل به حكم روز
  برای اهل فنّ به وضوح روشن است.

  
ـ كه در اين صورت روزه از او ساقط است فقهاء برای كسى كه به بيماری تشنگى دچار شده است و بايد در طول روز آب بياشامد  ■

  اند:به سه روايت ذيل استناد كرده هر چند از نظر مقدار فديه يا عدم آن و قضا يا عدم آن اختلاف دارند ـ
قاَلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ  )وَ عَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعٰامُ مِسْكِينٍ ( فِي قـَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  7 جَعْفَرٍ  ... مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي« .1

الكافي، كلينى، ابو جعفر محمّد ( »عُطاَشٍ قاَلَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ  )فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً  (وَ عَنْ قـَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ  الَّذِي يأَْخُذُهُ الْعُطاَشُ 

، ص 10ج، شيخ حرّ عاملى، محمّد بن حسن، وسائل الشيعة * 695، ح 237، ص 4ج تهذيب الأحكام، طوسى، ابو جعفر محمّد بن حسن، *  1، ح 116، ص 4ج بن يعقوب،
  )2، ح 6، ص 7و در  ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج   1، ح 301، ص 16ج  ،:العقول في شرح أخبار آل الرّسول ةمرآ محمّد باقر مجلسى،*  13242، ح 210

  آورده است. »عَطَشٍ مَرَضٍ أَوْ «و  »الَّذِي يأَْخُذُهُ الْعَطشُ «، روايت فوق را به صورت »194المقنع، ص «تذكرّ: شيخ صدوق در 
لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُـفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ  الَّذِي بِهِ الْعُطاَشُ يَـقُولُ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ  7 مُسْلِمٍ قاَلَ سَمِعْتُ أَباَ جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ...  .2

هُمَا فِي كُلِّ يَـوْمٍ  كلينى، ابو جعفر محمّد بن (الكافي،  ءَ عَلَيْهِمَا.مَا، فإَِنْ لَمْ يَـقْدِراَ فَلاَ شَيْ مِنْ طَعَامٍ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ  بِمُدٍّ وَ يَـتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ
، ص 2الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج  طوسى، ابو جعفر محمّد بن حسن،*  1947، ح 133، ص 2ج شيخ صدوق، * من لا يحضره الفقيه،  4، ح 116، ص 4جيعقوب، 

و در ملاذ الأخيار في   4، ح 303، ص 16، ج :العقول في شرح أخبار آل الرّسول ة* محمّد باقر مجلسى، مرآ 697، ح 238، ص 4و در تهذيب الأحكام، ج  338، ح 104
، 10 ، شيخ حرّ عاملى، ج وسائل الشيعة*  8491، ح 388، ص 7ج نورى، محدّث، ميرزا حسين، * مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،  4، ح 8، ص 7فهم تهذيب الأخبار، ج 

  )13240، ح 209ص 
در » بِمُدٍّ «به نقل از تفسير عياّشى، بجای » 7، ح 320، ص 93بحارالأنوار، ج «برخى منابع از جمله علامه مجلسى در تذكرّ: 

 اند. آورده »بِمُدَّيْنِ « روايت فوق

وَ عَلَى الَّذِينَ (فِي قـَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ   7فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَـعْضِ أَصْحَابنَِا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ « .3

الكافي، كلينى، (. »أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فـَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَـوْمٍ مُدٌّ  شٌ عُطاَفَأَصَابَـهُمْ كِبـَرٌ أَوْ   الصَّوْمَ   قَالَ: الَّذِينَ كَانوُا يُطِيقُونَ   )يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعامُ مِسْكِينٍ 

، محمّد باقر :العقول في شرح أخبار آل الرّسول ةمرآ*  13245، ح 211، ص 10 ، شيخ حرّ عاملى، ج وسائل الشيعة*  5، ح 116، ص 4 محمّد بن يعقوب بن اسحاق، ج 
  )5، ح 303، ص 16مجلسى، ج 

  
و شيخ » تفسير مجمع البيان«به نقل از » 6، ص 7ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج«علامه محمّد باقر مجلسى در تذكرّ: 

  اند.آورده» عَطَشٌ كِبـَرٌ أَوْ «، »49، ح 228، ص 4ـ منتخب المسائل، ج  :هداية الأمة إلى أحكام الأئمّة«حرّ عاملى در 
اجماع «از آنجا كه اجماع فقها در سقوط روزه از شخص مبتلا به مرض تشنگى مستند به سه روايت اخير است به آن  تذكرّ:

  گويند.مى» مدركى
*****  
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يصيبه «نشده است و اين تعبير اصطلاحى است كه علما از: » ذو العُطاش«يا » ذی العطُاش«در منابع روايى تصريح به  :1تذكرّ 
كه در متون » صاحبُ عطشٍ «و » الذی يأخذه العطُاش«، »الذّی به العطُاش«، »يصيبه العطُاش«، »ن العطشيصيبهم م«، »العطش

  اند.روايى آمده است، اتخّاذ كرده
استفاده نشده است و اين » استسقاء«در منابع روايى برای كسى كه به تشنگى شديد و بالدّوام دچار شده است از لفظ : 2تذكرّ 

كند ای احساس مىخورد و عطش فوق العادهاست كه علما و برخى از لغت نويسان برای كسى كه زياد آب مىنيز از تعابيری 
به جهت طلب نزول باران است. و آنچه در » غسُل الإستسقاء«و » صلاة الإستسقاء«اند. و آنچه در روايات آمده به كار برده

يعنى كسى كه بيماری » شديد العطش«را » عُطاش«است. و » عُطاش«و » عطش«باب صوم در منابع روايى آمده است لفظ 
(تشنگان) بنا بر آنچه در بين اهل لغت » عِطاش«اند. ولى شود، معنا كردهخورد رفع عطش نمىتشنگى دارد كه هر چه آب مى

روضة المتقّين في شرح من لا يحضره «است. البته علامه محمّد تقى مجلسى (مجلسى اوّل) در » عطشان«معروف است جمع 
بالكسر بمعنى العطشان على حذف المضاف أي عطش العطاش أو جاء بمعنى » العِطاش«چنين آورده است: » 372، ص 3ج الفقيه، 

   .العطش و إن لم يذكره أهل اللغة
  
ای است و بسياری از اند امر پسنديدهياد كرده» عمّار ۀموثقّ«االلهّٰ بيات زنجانى از روايت عمّار به عنوان روايت  آيةو امّا اينكه  ■

اند؛ هر چند غالباً در زمان اتخّاذ رأی، آن را به روايت ياد كرده» موثقّ«فقها نيز در كتب فقهى خود از آن به عنوان روايت 
نتيجه آنكه در اصل موثقّ بودن  دانم.اند؛ گرچه اينجانب اين الحاق را صحيح نمىملحق كرده» ابن بكُيَرْ«و » محمّد بن مسلم«

شود روايت مورد استناد در فتوای اخير روايت با هم چندان اختلافى ندارند. فقهايى كه ذيلاً با ذكر نام كتابشان مرقوم مى
  دانند. مى» موثقّ«(روايت عمّار ساباطى) را 
مرآة العقول فى * ملاذ الأخيار فى تهذيب الأخبار ( ه محمّد باقر مجلسىعلام ،)روضة المتقّين فى شرح من لا يحضره الفقيه( علامه محمّد تقى مجلسى

، ميرزا محمّد تقى )مستمسك العروة الوثقى(، سيدّ محسن طباطبايى حكيم (الفقه و مسائل طبيّهّ) محمّد آصف محسنى ،):شرح أخبار آل الرّسول
مهذّب الأحكام فى بيان (، سيدّ عبد الأعلى سبزواری )المستند فى شرح العروة الوثقى(، سيدّ ابوالقاسم خويى )مصباح الهدی فى شرح العروة الوثقى( آملى

، شيخ )تفصيل الشّريعة فى شرح تحرير الوسيلة ـ الصّوم و الأعتكاف(، فاضل لنكرانى )تنقيح مبانى العروة ـ كتاب الصّوم(، ميرزا جواد تبريزی )الحلال و الحرام
 ،)كتابُ الصّوم( ، حسينعلى منتظری)تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى(، محمّد اسحاق فياّض )عة الإسلامية الغَرّاءالصّوم فى الشّري(جعفر سبحانى 

مصباح ( ، سيدّ محمّد سعيد طباطبايى حكيم)تكميل مشارق الشّموس فى شرح الدّروس( »رضىّ الدّين بن آقا حسين بن محمّد« خوانساری

غنائم الأياّم فى مسائل الحلال ( ميرزای قمّى ،)ذخيرة المعاد فى شرح الإرشاد(» محمّد باقر بن محمّد مؤمن«سبزواری  ، محقّق)المنهاج ـ كتاب الصّوم

  .)مستند الشّيعة فى أحكام الشّريعة(، ملا احمد نراقى )و الحرام
  شود.و از فتوای علامه حلى و ديگران، راجع به اين مسأله، نظرشان به اين روايت معلوم مى

  
  »: مفضّل بن عمر«و امّا روايت  ■
  دانسته است.» كالصّحيح«اين روايت را » لوامع صاحبقرانى«علامه محمّد تقى مجلسى (مجلسى اوّل) در كتاب  .1
  دانسته است.» معتبر«اين روايت را » مصباح المنهاج ـ كتاب الصّوم«سيدّ محمّد سعيد طباطبايى حكيم در كتاب  .2
  داند.مى» مجهول«اين روايت را » مستمسك العروة الوثقى«سيدّ محسن طباطبايى حكيم در كتاب  .3
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دانسته و » مجهول«اين روايت را  » ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار«علامه محمّد باقر مجلسى (مجلسى دوم) در كتاب  .4
  است.» ضعيف«مشهور گويد بنا بر مى» :مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرّسول«در 

» الغاية القصوی فى التعّليق على العروة الوثقى«و » الدّلائل فى شرح منتخب المسائل«سيدّ تقى طباطبايى قمّى در كتاب  .5
 گويد سند آن ضعيف است و اعتباری ندارد.در متن روايت، مى» اسماعيل بن مرّار«بخاطر وجود 

اند و متعرّض سند روايت مفضّل بسياری از فقها در مقام استدلال، در كنار روايت عمّار به روايت مفضّل نيز استناد كرده تذكرّ:
 اند.نشده

  شود:االلهّٰ مكارم شيرازی مرقوم مى آيةو امّا چند جمله خطاب به  ■
آب در كنار خود قرار دهند و هرگاه  ایداران كوزهدر اين صورت كافى است كه روزه « حضرتعالى به تمسخر فرموديد:

دار باشد و چند ليوان آب بخورد اين شند! در اين صورت بايد پرسيد اگر كسى روزهوتشنه شدند، برای رفع تشنگى بن
 » داری است!چگونه روزه

محض احساس تشنگى  دار بهاند روزهاند هرگز نگفتهااللهّٰ بيات زنجانى و ديگر فقهايى كه اين حكم را بيان كرده آية جواب:
اند: زمانى مجاز است كه تحمّل آن مشكل بلكه گفته» كوزه به دست بگيرند«تواند آب بياشامد كه حضرتعالى فرموديد: مى

شود. خدای متعال داران كم و بيش عارض مىروزه ۀباشد؛ يعنى زمانى كه به عسر و حرج برسد و إلا تشنگى معمولى بر هم
هُمْ   ا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قـَوْمٌ مِنْ قـَوْمٍ عَسَىياَ أيَُّـهَ (فرمايد: مى  »11 ۀحجرات، آي ۀسور« )... أَنْ يَكُونوُا خَيْراً مِنـْ

ال است و اگر هم ؤدر اين فتوا استناد به روايتى شده كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت زير س« حضرتعالى فرموديد:
فقها، احدی چنين فتوايى نداده است و اين گفته خلاف اجماع فقهای اسلام است و بالا ت حديث باشد در ميانفرض بر صحّ 

  »تر از آن احتمال دارد خلاف ضرورت دين باشد.
   جواب:

استدلال  ۀباشد؛ إلا اينكه در نحوايم كه روايت مورد استناد، به تصريح اكثر فقها موثقّ مىدر مورد سند روايت، ثابت كرده ـ1
  ايم. اختلاف است و دلالت آن را نيز توضيح داده

  ايم.، خلافِ ادّعای حضرتعالى را ثابت كرده»احدی از فقها چنين فتوايى نداده«در مورد اينكه فرموديد:  ـ2
، 7نمونه، ج تفسير «ايم. حضرتعالى در ؛ ما عدم اجماع را ثابت كرده»اين گفته خلاف اجماع فقهای اسلام است«فرموديد:  ـ3

 204 ۀايد در وجوب يا استحباب سكوت در هنگام قرائت قرآن در تفسير آيكه با همكاری برخى محققّان نوشته» 71و  70ص 
ايد؛ ايد و برخى روايات وارد شده و اجماع و اتفّاق علما را دليل بر اين نظريه دانستهآن قائل شده» استحباب«أعراف به  ۀسور

  ايم.قيق عدم اجماع را در جای خود اثبات كردهولى پس از تحقيقِ د
ايم ثابت شد بر اساس روايات وارد شده و فتاوايى كه از علما نقل كرده ».احتمال دارد خلاف ضرورت دين باشد«ـ فرموديد: 4

» ايدخلاف ضروری دين فتوا داده«توضيح المسائل  1343 ۀكه اين حكم خلاف ضروری دين نيست. بلكه حضرتعالى در مسأل
  با اين توضيح كه:
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داند روزه براى او ضرر دارد بايد روزه را ترك كند و اگر كسى كه مى«توضيح المسائلِ شما آمده است:  ۀرسال1464 ۀدر مسأل
دهد كه روزه براى او ضرر دارد، خواه اين روزه بگيرد صحيح نيست، همچنين اگر يقين ندارد امّا احتمال قابل توجّهى مى

  » تجربۀ شخصى حاصل شده باشد يا از گفتۀ طبيب.احتمال از 
ترس بيمارى و تلف  اى تشنه شود كه طاقت تحمّل آن را ندارد و يادار به اندازهاگر روزه«ايد: آورده 1343 ۀولى در مسأل

بقيۀّ روز را امساك شود و اگر ماه رمضان باشد بايد تواند به اندازۀ ضرورت آب بنوشد، ولى روزۀ او باطل مىداشته باشد، مى
  » كند.

دار احتمال قابل توجّهى بدهد كه روزه اگر روزه«فرماييد: مى 1464 ۀمنافات دارد؛ زيرا در مسأل 1464با  1343 ۀظاهراً مسأل
اگر ترس بيماری «فرماييد: مى 1343 ۀولى در مسأل». برايش ضرر دارد بايد روزه را ترك كند و اگر روزه بگيرد صحيح نيست

در صورتى كه ولو قائل به بطلان روزه در اين حالت باشيد، ». ضرورت آب بياشامد ۀتواند به اندازلف داشته باشد، مىو ت
البته [دهد نه وجوب. معنای جواز مى» تواندمى« ۀضرورت آب بياشامد؛ زيرا كلم ۀبه انداز» بايد«صحيح آن است كه بفرماييد 

   ]اند.اند و در مقابل بسياری ديگر صحيح حكم فرمودهلِ خود دچار همين اشتباه شدهتوضيح المسائ ۀبرخى ديگر نيز در رسال
ای غير فنىّ دادند به گونهرسيد در جمعى كه اكثر آن را عوام تشكيل مىو در پايان از فقيهى چون شما بعيد به نظر مى

  توسّط شخص جنابعالى تصحيح شود. بخواهيد ديگری را ضربه فنىّ كنيد! و مقتضای عدالت آن است كه اين اشتباه
  
  شود:مرقوم مى 7مهدی گرجيان معاون پژوهشى دانشگاه باقرالعلوم ددكتر محمّ   سلامالإ ةحجّ و امّا چند جمله خطاب به  ■

ى تاكنون چنين چون نه علمای شيعه و نه علمای سنّ .. . اين فتوا، خرق اجماع كل علمای عالم اسلام است« جنابعالى فرموديد:
ى به اين قول هيچ سنديتى ندارد و اگر سنديتى داشت در طول تاريخ يكى از علمای شيعه و سنّ   لذا ... اظهار نظری نداشتند
    »شد.چنين قولى قائل مى

نيز هست. هر شخص خوش انصافى اگر  جنابعالى هااللهّٰ مكارم شيرازی متوجّ  آيةبخشى از جوابهای اينجانب به  جواب: 
بدون  جنابعالىهای شود كه حرفام با دقتّ بخواند متوجّه مىمدارك، مستندات و توضيحاتى را كه اينجانب ارائه كرده

ايد كه اينگونه كمترين تحقيقى مطرح شده است. به راستى شما چگونه نظرات عامّه و خاصّه را در طول تاريخ بررسى كرده
ايد؟! متأسّفانه خيلى از اجماعات ادّعا شده در مسائل گوناگون فقهى و اعتقادی از و بدون كارشناسى اظهار نظر نموده قاطعانه

يك يا چند نفر كه مثلاً در فلان كتابِ خود ادّعای  ۀهمين دسته است؛ يعنى گروهى بدون كمترين تحقيقى به استناد گفت
  شود.   تلقّى شده و منكر آن رَمْىْ و تكفير مى» ضروری دين«به مرور زمان كنند كه اند، اتخّاذ رأی مىاجماع كرده

و معروف شوم، به  ؛ممكن است كسى بخواهد حرف جديدی بزند تا ديگران بگويند او نوپرداز است«فرموديد:  جنابعالى
  »... اگر اين گونه باشد بحث مبنای دينى ندارد ،االلهّٰ فاضل لنكرانى قول مخالف بگو تا معروف شوی يةآتعبير 

خواهد معروف شود (كما اينكه در طول تاريخ از اگر شخصى حرف جديدی زد إلزاماً به اين معنى نيست كه مى جواب:
 علمای بزرگى كه در تقوا و علميتشان شكىّ نيست مطالبى نقل شده است كه ديگران با آن قول مخالفند)؛ زيرا اگر اين قول

باشد ولو اينكه ظاهراً جديد باشد، قابل قبول است مگر اينكه ديگری بتواند به  :مستند به قرآن كريم و كلام معصومين
أُولئِكَ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فـَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  *فـَبَشِّرْ عِبادِ   ...(استدلالِ او خدشه وارد كند و بهتر از اين قول را بياورد:  ۀنحو

. در واقع اين فهم ماست كه رو به كمال است؛ به اين معنى كه »18و  17 ۀزمر، آي ۀسور« ) الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الأْلَْبابِ 
ر نداديم و اين حكم و مطالبِ به ظاهر جديد قبلاً توسّط شارع مقدّس بيان شده بود ولى چون آن را به دقتّ مورد بررسى قرا
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رسد. لذا بهتر است بدون تحقيق به كسى تهمت نزنيم كه اين ايم تازه و جديد به نظر مىفرض تفكرّ نكردهدر آن بدون پيش
يمَانُ فِي قـَلْبِهِ  «فرمايند: مى 7نظريه يا فتوا به جهت معروف شدن است. حضرت امام صادق كَمَا إِذَا اتَّـهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الإِْ

   )16359وسائل الشّيعة، ح ( »فِي الْمَاءِ   الْمِلْحُ   يَـنْمَاثُ 

با اين حالت است كه قياس ابوحنيفه مى »ذی العطُاش«االلهّٰ بيات زنجانى قياسِ حكمِ  آيةفتوای  فرموديد كهچنين  جنابعالى 
 قياس ابليس است.   7امام صادق ۀباشد و به فرمود

است بنابراين در » محمّد بن مسلم و ابن بكُيَرْ«غيرِ روايت » عمّار و مفضّل«در سطرهای پيشين اثبات كرديم كه روايت  جواب:
  اينجا هيچگونه قياسى صورت نگرفته است.

 يصيبهأن حتىّ يخاف تحمّله يجب على الصّائم إذا غلب عليه العطش بحيث لا يقدر على و امّا مختار اينجانب بناءً على التحّقيق: 
المشار  ىٰ هذا الحكم بمعنفى  ت الموضوعاثبغير لإإلى  لا يحتاج الرّجوع. و و لا قضاء عليه شرب الماء بقدر الضّرورة ،الضّرر أو التلّف

 .هذا تشخيص الموضوع على الشّخص الذّی مبتلى به و لا غيرفلحسّىٌ وجدانىٌ هو بل  اً خارجي ليس موضوعاً الموضوع هنا  إذإليه؛ 
 .العالم وااللهّٰ 

  و السّلام عليكم و رحمة االلهّٰ و بركاته
  على چراتيان قم المقدّسة ـ العبد الفانى:

30  /4  /1392 

  


